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رؤیا صدر: طنز سیاســی-اجتماعی چه در قالب طنز شــفاهی و لطیفه و چه طنز نوشــتاری، در 
روســیه پدیده تازه ای نیست. زمان حکومت تزارها وجود داشته و حضورش تا همین امروز هم 
ادامه دارد. حتی بگیروببندهای زمان دولت بلشــویکی هم نتوانست آن را خاموش کند. در آن 
دوره هرگونه انتقاد از اوضاع اجتماعی و سیاسی، ســیاه نمایی تلقی می شد و مجازات داشت، 
تعریف جوکِ ضد سیســتم در خلال جنگ، مجازات اعدام و در زمان های دیگر مجازات زندان 
داشــت و طنز تنها در صورتی پذیرفتنی بود که در خدمت تحقق اهداف انقلاب قرار می گرفت. 
بااین حال در آن دوران هم طنز انتقادی خاموش نشــد. می توان گفت که طنز روســی از دوره 
تزارها تاکنون روایتگر شــکاف عظیمی است که میان حاکمان و مردم و میان دولت و ملت بوده 
و درصدد بیان داســتان فهم این جدایی اســت. در این میان می توان ویژگی هایی را برای آثار 
شوخ طبعانه روسی برشــمرد که آنها را علی رغم آفریده شــدن در دوره های مختلف سیاسی و 
حکومتی به هم پیوند می دهد. مهم ترین و چشــمگیرترین خصلت شــوخ طبعی روســی، خود 
نکوهش گری و خود خندی اســت که با مایه هایی از نیهیلیســم ســرخورده از شیوه های کنش 
سیاســی هم همراه اســت؛ طنزی که از نگاه کاونده و تلخ گوگول شروع می شود و پیش می رود 
و با کمدی -تراژدی های چخوف در غم انســان می نشــیند و بر دشواری های زندگی آدم  ها دل 
می سوزاند؛ طنزی همدلانه و مهربانانه که دور از توهین یا تحقیر است و جنبه عبرت آموزی دارد.

«جوهر نامرئي» پاتریك مودیانو منتشر شد
رخداد خاطره

«مــا از همه بهتریــم» که اخیــرا با انتخــاب و ترجمه 
مهناز صدری منتشــر شده است، شامل گزیده ای از آثار طنز 
سیاســی-اجتماعی روسی اســت و تلاش می کند تصویری 
از روند حرکت طنز در روســیه از انقــلاب اکتبر تاکنون ارائه 
دهــد. در «ما از همــه بهتریم» با شــخصیت هایی مواجه 
می شــویم که چــه در دولت بلشــویکی و چه پــس  از آن 
علی رغم زیســتن در نظام های حکومتــی متفاوت، همگی 
همــان خرده فرهنگ هــای نظام ارباب- رعیتی تــزاری را بر 
دوش می کشند. آدم هایی که با خودشان و دنیای اطرافشان 
درگیرند و این درگیری در هر دوره به رنگی و در لباسی تکرار 
می شود. کتاب از دغدغه ها، تنش ها، تضادها و تناقض های 
زندگی روزمره آدم ها و رویارویی آنها با ناکارآمدی های نظام 
حکومتی دنیایی می سازد که کمیک است و خواننده ایرانی 
هم با آن در زندگی خودش کمابیش آشناســت. این اســت 
که با آدم هایش همراه می شــود، می خندد، می ترســد و در 
حقیقت زندگی می کند. کتاب شــامل سی وسه اثر از هشت 
طنزنویس اســت که بر اساس ســیر زمانی مرتب شده اند تا 
در آینه آثار  شــان بتــوان تصویری از حرکت طنز روســیه و 
تحول آن را در ظرف زمان مشــاهده کرد. همچنین آثار هر 
نویســنده با زندگی نامه اش همراه شــده و مخاطب را یاری 
می کند تا در ســایه آشــنایی با پیشینه کاری و سبک و سیاق 
نوشــتاری او بتواند نگاه دقیق تری به آثارش داشــته باشد. 
کتاب با هشــت داســتان کوتاه از میخائیــل بولگاکف آغاز 
می شــود. آثار بولگاکف نقطه عطفی در تاریخ طنز شوروی 
اســت. علی رغم تمام مشــکلاتی که رژیم کمونیستی برای 
او و آثــارش ایجــاد کرده بود، طنز روس در گذار از شــرایط 
سخت و دشوار انقلاب اکتبر با آثار او جانی دوباره گرفت. در 
ادامه بخش مهمی از کتاب به نویسندگان نامدار و اثرگذاری 
چون میخائیل زوشنکو و ولادیمیر واینوویچ اختصاص دارد. 
مخاطب در کنار این چهره های مشــهور با آثار نویسنده های 
کمتر شناخته شــده ای مثل آناتولی آلکسین نیز آشنا می شود 
که به مارک تواین روســی شــهرت دارد. همچنین ویکتوریا 
توکاروا و ناتالیا تالســتایا و لودمیلا اولانووا زنان طنزنویسی 
هســتند که آثارشــان در این مجموعه ارائه شــده است و 
می تواند زمینه ساز آشنایی مخاطب با طنزنویسان زن روسیه 
باشــد و خط بطلان بر مردانه بودن طنزنویســی در روســیه 

امروز بکشد!
آثار ارائه شــده در کتــاب از نظر قالــب متنوع اند. گرچه 
بیشــتر قالب داســتان کوتاه دارند ولی در میــان آنها آثاری 
چــون «در تئاتــر»، «ســاعت روی دســت راســت» و «نان 
قوت لایموت ما» نیز هســتند که قالب هایی چون جســتار 
(Essay) دارنــد. نوشــته ها از نظــر قوت و قــدرت طنز نیز 
افت وخیز دارند که این امر با توجه به قرار گرفتن آثار بزرگانی 
چون بولگاکف در کنار داســتان های نویســندگان تازه کار و 
کمتر شناخته شــده تر امــری غیرمنتظره نیســت. بااین حال 
داســتان ها علی رغم تفاوت در قالب، مضمون و محتوا، در 
یک  چیز مشــترک اند و آن، انعکاس دنیای آدم هایی اســت 

کــه علی رغم تغییــرات بنیانی در نظام سیاســی همچنان 
دست به گریبان مشــکلات مشابهی هســتند. مشکلاتی که 
نمی شود بین آنها مرزی گذاشت و به بعد از فروپاشی و قبل 
از فروپاشــی تقسیمشان کرد. این اســت که در طنزهایی از 
کتاب که بعد از فروپاشی نوشته شده اند انسان نوین شوروی 
همچنان به ســخره کشیده می شــود! این به سخره کشیدن 
وقتی از صافی ذهن نویسندگان می گذرد، به  تناسب فضای 
ذهنــی آنهــا مضامین متفاوتــی به خودش می گیــرد؛ گاه 
مضمون سیاســی دارد، گاه قالب طنز اجتماعی پیدا می کند 
و گاهی به رنگ روان شناســانه یا فلسفی درمی آید و گاهی 
با نگاهی فرهنگــی اخلاق فردی و اجتماعــی را در روابط 
خانوادگی یا نظام اداری نقد می کند. یکی از ســوژه هایی که 
در این آثار بارها هجو شــده است چارچوب ها و کلیشه های 
نظام های تمرکزگراســت. در داستان ها می بینیم که چگونه 
حتــی زبان هــم به امری کلیشــه ای برای تداوم ســلطه و 
پروپاگاندای دولتی تبدیل می شود، ادبیات سیاسی همسان، 

یکنواخــت و کلیشــه ای می شــود، واژه هــا 
در خدمــت ســلطه درمی آیند و عبــارات از 
معنا و مفهوم خود تهی می شــوند. داستان 
آغازین مجموعه «اونا می خوان سوادشــونو 
به ما نشــون بِدَن» کلیشــه های زبانی نظام 
ایدئولوژیــک شــوروی را به هجــو می گیرد: 
«بررســی  ســخنران حکومتــی در جلســه 
وضعیت جهانی» در حالی علیه کاپیتالیســم 
اینترناســیونال صحبت می کند و اصطلاحات 
کلیشــه ای و قلمبه سلمبه حکومتی را به کار 
می برد که ســواد تلفظ درســت لغات ساده 
را هم نــدارد و مخاطبانش هم از حرف های 
او ســر درنمی آورند! در آثار کتــاب می توان 
هجو شــعارهای نخ نمای نظــام ایدئولوژیک 
و کمونیســتي را دید. داســتان «مــا از همه 

بهتریم» نوشــته ولادیمیــر واینوویــچ جایگزینی حکومت 
انقلابــی به جــای حکومت تــزاری را روایــت می کند تا به 
هجو شعارها و جایی که فیلســوف ها نظریه «بهتر از همه 
بودنیســم» را ارائه می دهند بپردازد: «دوروبر ســرزمین ما 
مردمــان دیگری هم زندگی می کنند. آنها پیش ازاین مثل ما 
بودند ولی آن زمان که ما از همه بهتر شــدیم روشــن است 
کــه آنها «از همه بدتر شــدند» چون یــک زندگی معمولی 
و بــدون هیجانی دارند: شــب ها می خوابنــد، صبح ها بلند 
می شــوند، بهار می کارند، پاییز درو می کنند، زمستان ها روی 
ســکوی بخاری دیواری می نشــینند و زادوولد هم می کنند 
و در اوقــات فراغت نان قندی می خورنــد و خلاصه در یک  
کلام آدم هــای معمولی بــا اهداف کوچــک و بی اهمیتی 
هســتند. ولی زندگی ما سرشار از شــادی و فعالیت است. 
دسته جمعی ســرودخوان و پرچم به دست سر کار می رویم 
شــعار می دهیم کار می کنیم و با فعالیت و کوشــش بیشتر 
حتی از خودمان هم بهتر می شــویم. اهدافمان هم بســیار 

بااهمیت و باشکوه هســتند. کانال می زنیم، میان  کره زمین 
تونل بزرگــی حفر می کنیم، به کمک طنــاب به ماه متصل 
می شــیوم، یخ اقیانوس منجمــد را آب می کنیم و در قطب 
جنوب جو می کاریم و آن موقع آن قدر بهتر از همه می شویم 

که دیگر خطرناک می شود» (ص ۲۰۳-۲۰۲).
در داستان «دفاع از الکلیزم» از همین نویسنده، یک مست 
با توســل به براهین ایدئولوژیک و عبــارات رنگ و لعاب دار 
ولــی بی مفهوم به عنــوان نامــزد کمیته محلــی انتخاب 
می شود. در چنین فضایی امکان انتخاب سبک زندگی برای 
افراد محدود و محدودتر می شــود. گذران دستوری اوقات 
فراغت یکی از نمودهای تســلط چارچوب و یکسان ســازی 
در ســبک زندگی آدم هاســت که دســتمایه داستان «هفته 
فرهنگی» نوشــته بولگاکف می شــود. در این داستان راوی 
که یک کارگر ســاده اســت علاقه دارد بــرای گذران اوقات 
فراغتش به ســیرک برود ولی نظر او شــرط نیســت بلکه 
کمیســر نظامی دستور می دهد او به اپرا برود تا روشنفکر و 
بافرهنگ شود! در «عروسی زورکی» از همین 
نویســنده کمک های غذایی فقط به متأهلین 
داده می شــود تا جوانان را به ازدواج ترغیب 
کننــد! این برخوردهــای اقتدارآمیز خاص در 
پس زمینــه ای از فضای پلیســی و امنیتی رخ 
می دهد، فضایی که به فضای کمیک بیشــتر 
شــبیه اســت و در آن «خانمی در ایســتگاه 
اتوبوس روزنامه می خوانــد و چنان آن را به 
صورتش چســبانده که به نظر می رسد دارد 
صورتش را پشــت آن مخفی می کند!» (ص 
۱۰۶). داســتان ها نشان می دهند که در چنین 
جامعه ای دروغ و ریا سکه رایج روابط زندگی 
آدم ها می شــود. در داستان «قربانی انقلاب» 
از ولادیمیــر زوشــچنکو می بینیم که چگونه 
افــراد با دروغ برای خودشــان ســابقه جور 
می کننــد. در «داســتان عبرت آموز» از همین نویســنده یک 
کارمند عالی رتبه فقط به خاطر ســخنوری پله های ترقی را 
طی می کند چون «صحبت هایش پر اســت از شعار، غلو و 
کلی گویی». در داســتان «یک روز بــدون دروغ» وقتی راوی 
تصمیم می گیرد راســتگو باشــد در خانه و اداره هیچ کس 
حرف هایش را جدی نمی گیرد، چون دروغ سکه رایج روابط 
میان آدم هاست. داستان ها به روابط انسانی نیز می پردازند. 
به فرهنگ آپارتمان نشینی، به چشم وهم چشمی افراد حتی 
در شــدت بیماری و هرچه بیمارتر، بهتر! در این آثار فســاد 
همه جانبه و تضادها و شکاف وسیع بین وعده های درخشان 
رژیم و واقعیت های غمناک و اغلب ناامیدکننده ای که مردم 
عــادی روزانه با آنها روبه رو می شــوند، نشــان می دهد که 
چگونه نظام دیوان سالار و بوروکراتیک با وقت و ذهن و روح 
افراد بازی می کند. در داســتان «می خواهم به خارج بروم» 
راوی یک هفت خان ســه ماهه را برای سفر یک هفته ای به 
دانمارک طی می کند، تن به پاسخ گویی به سؤالات مضحک 

و تحقیق هــای مضحک تر می دهد ولی در نهایت ســفرش 
به هم می خورد و در انتهای داستان این آرزو برایش می ماند 
کــه کاش حیوانی در قفس باغ وحش باشــد! در داســتان 
«کمک های جنســی» به کارگر کارخانه آبجوسازی به عنوان 
کمک آبجو می دهند و کارگر با ترجیع بند: «واقعاً باید ازشون 
تشــکر کرد که به فکر ســلامتیمون هســتند» به تمجید از 
دست ودلبازی مدیران کارخانه می پردازد؛ درحالی که چشم 
به ناخالصی هــای داخل آبجوی غیرقابل  خــوردن دارد که 
شــاید چیز به دردبخوری مثل انگشــتانه یا یک دکمه از آن 

بیرون بیاید!
در این مجموعه انواع شگردهای طنز به  کار رفته است. 
در ایــن میــان، از بین عناصر مهــم آثار طنز، ســهم تضاد، 
اغراق و غافلگیری بیشــتر است که در اکثر اوقات با هجوی 
گزنده و نیشــدار و لحنی کمتر خوددار همراه اســت. تضاد 
یعنی همان عنصر آشــنای آثار طنز، در ســوژه، مضمون و 
تیپ ســازی داســتان های کتاب متجلی اســت. تضاد میان 
شــعارهای توخالــی و ادعاهــای دهن پرکــن و آمارهــای 
غیرواقعی پیشــرفت با واقعیت موجود در جامعه فاسد و 
بوروکراسی زده، تضاد شخصیتی در آدم هایی با ویژگی هایی 
اغراق شــده و تضاد رفتاری و گفتاری در برخوردهای فردی 
و اجتماعــی میان آدم های کتاب از نمودهای آن اســت که 
در دیالوگ هــای تندوتیز میــان آدم ها و یا رفتارهایشــان با 
یکدیگر یا در خوددرگیری های شخصیت ها متجلی می شود. 
آمیــزش این تضادها با غافلگیری، بــه یاری تعمیق طنز در 
اثــر می آید. ایــن غافلگیری ابعــاد گوناگونــی دارد. گاه در 
پایان بندی غافلگیرانه (برای مثال در عروسی زورکی و دفاع 
از الکلیزم) متجلی می شــود و گاهی در عکس العمل های 
غیرمنتظره آدم هــای آثار انعکاس پیــدا می کند. همچنین 
غافلگیری های زبانی، حاصل کنار هم آوردن کلمات، تعابیر 
و توصیفــات دور از ذهن یا بی ارتباط با هم، جلوه دیگری از 
این شگرد است. در این میان باید از توانایی مترجم در انتقال 
بازی های زبانی اثر یاد کرد. مهناز صدری دانش آموخته زبان 
و ادبیات روســی از دانشگاه مسکو اســت و پیش از این نیز 
آثار دیگری را از زبان روســی به فارسی ترجمه کرده است. 
آشنایی او با ریزه کاری های زبان روسی امکان حفظ و انتقال 
درســت لحن و فضای آثار و شــگردهای طنز و هجو گزنده 
آنها  را در ترجمه فراهم کرده اســت؛ ازجمله در داســتان 
«اونا می خوان سوادشــونو به ما نشون بدن» در یک جلسه 
سخنرانی دولتی، مخاطبان کم ســواد با عامیانه حرف زدن، 
فرستاده رسمی دولت را (که علی رغم قلمبه سلمبه حرف 
زدن از لحاظ ســطح سواد دست کمی از مخاطبانش ندارد) 
به چالش می کشــند که توانایی مترجم در انتقال درســت 
فضای این اثر گفت وگومحور به روشــنی به چشــم می آید. 
بنابراین می تــوان گفت مخاطب در آینــه این کتاب زندگی 
پرتناقض آدم هایی را می بیند که عبارت تکرارشــونده «ما از 
همه بهتریم» آنها جز ریشــخند حس دیگــری در او ایجاد 

نمی کند. 

شرق: «آن کــس که می خواهد به خاطر آورد، می باید خود را به فراموشی بسپارد، 
با خطرِ رفتن به فراموشــی مطلق و یا پیش آمدنِ این رخداد خجســته که خاطره 
نام دارد». رمانِ «جوهر نامرئی» پاتریك مودیانو با این نقل قول از موریس بلانشــو 
آغاز می شــود. فراموشی که نوعی امکانِ برای ســخن گفتن ایجاد می کند، چراکه 
هر فراموشــی روی فقدانــی تأکید می گذارد و روایتِ مودیانــو در این رمان درباره 
پرونده ای اســت که مدت ها مسکوت مانده و شخصیت اصلی رمان که پیش ترها 
کارآگاهی خصوصی بوده در مواجهه با این پرونده فراموش شده به جست وجوی 
هویتی برمی آید که در پرونده ناپدید شــده است. سرنخ های تازه و مستندات او را 
وادار می کند تا به دنبالِ زن بگردد و در این مسیر دیدارهای بسیاری رخ می دهد تا 
او از زن بپرسد و همین گفت وگوهاست که حقایق تازه ای را برملا می کند. داستان 

از جاهای خالی آغاز می شود که در هر پرونده ای هست اگر کسی به سراغش برود: 
«جاهایی خالی در این زندگی وجود دارد، جاهای خالی سفیدی که تنها در صورتی 
که پرونده را باز کنیم، می توان حدس شان زد: یك فیش ساده در پوشه ای به رنگ 
آبی آســمانی که با گذشت زمان رنگ ورویش پریده و دیگر کم کم آنچه زمانی آبی 
آســمانی بوده، به رنگ سفید درآمده اســت و واژه پرونده که درست وسط پوشه 
نوشته شده. به رنگ ســیاه». ژان ایبن، این جاهای خالی سفید در زندگی را نوعی 
ترجیع بنــد می خواند که برای مدت های کم وبیش طولانی آن را نمی شــنوید و به 
نظر می رسد که آن را فراموش کرده اید «و یك روز، به یکباره زمانی که تنها هستید 
و هیچ چیز نمی تواند حواســتان را پرت کند، ســرزده سراغ تان می آید. بازمی گردد، 
مثــل متن یك آهنــگ کودکانه که هنوز جذبه خود را حفظ کرده اســت». ژان به 

دنبال زنِ گمشده که نوئل لُوفِور نام دارد می گردد و همسرش روژه و در این مسیر 
نقــاط تاریك یا جاهای خالی را پیدا می کند که از قضــا حقیقت ها در آنجا نهفته 
و انتظار می کشــند. مفقودشدن زن امکانی است برای کشف حقایق و به یادآوردن 
خاطراتــی که به قولِ ژان ناگهان بازمی گردند تا از توانِ نهفته در فراموشــی پرده 
بردارند. ازاین روســت کــه مترجمِ این رمان، در مقدمه اش می نویســد نثر مودیانو 
بیش از آنکه یك رمان باشــد به  نوعی دفتر خاطرات می ماند. «انسان ها، مکان ها، 
مکالمــات،... همه و همه را در جایی دیده ای و یا شــنیده ای. هرچند موضوعاتی 
کــه مودیانو به آنها می پردازد و به زیباترین شــکل ادبی آنها را واکاوی می کند، به 
جغرافیای خاصی تعلق ندارند و دغدغه های انســانی به شمار می آیند: حافظه، 

فراموشی، عشق، گم گشتگی...».

ناتالیا گینزبورگ و نمایش نامه هایش
نوشتن برای آدم هایی با پوست و 

گوشت و استخوان
شــرق: نمایش نامه هــای گینزبــورگ مانندِ رمان ها و داســتان های 
کوتاهش، کوک شده اند برای زندگیِ خانوادگی و تنش ها و درگیری های 
مربــوط به آن. مترجمِ نمایش نامه هــای ناتالیا گینزبورگ که تاکنون دو 
کتاب را از او با عنــوانِ «باهات ازدواج کردم که.../ غاز» و «توت فرنگی 
و خامــه/ آگهــی» ترجمه و در نشــر نیلا منتشــر کرده، معتقد اســت 
نمایش نامه هــای گینزبــورگ «جلــوه گاهِ تــرسِ نویســنده از تفســیر 
زندگی ســت؛ همراه با طنزِ گزنده و تلخِ او در تجسم بخشیدن به زندگیِ 
خانوادگــی و پیش آگاهــی اش از تغییراتی اقتصــادی و اجتماعی که 
زندگیِ ســنتی را به زندگی مدرن تبدیل می کنند». چنان که مژگان صبور 
هم اشاره می کند گینزبورگ شخصیت های زن به یادماندنی و درخشانی 
خلق کرده اســت. او خود درباره شــخصیت هایش می گوید «همیشه 
وقتی نوشــتنِ نمایش نامه ای را شــروع می کردم، در سطر دوم متوقف 
می شــدم. اتفاقی که می افتاد این بود که شــخصیت هایم بعد از گفتنِ 
دو جمله از حرف زدن دســت می کشیدند؛ و شکل گیریِ نمایش نامه در 
ســکوت امکان پذیر نبود. ولی این بار فهمیدم شخصیت ها می خواهند 
حــرف بزنند و برای من این خودش معجزه بــود. در حقیقت فهمیدم 
آنها خیلی زیاد حرف می زنند و این برایم خطر انحراف را در پی داشت؛ 
خطر غرق شدن در امواجِ حرّافیِ آنها. سادگی و سرعتِ حرف زدن شان 
مرا در نوشــتنش به شک می انداخت. این ســادگیِ لذت بخشِ خلاقه 
نبود بلکه از ســر خامی و بی تجربگی بود». از نویســندگان بزرگ بسیار 
نقل شــده است که وقتِ نوشــتن به مخاطب فکر نمی کنند، گینزبورگ 
نیز می گوید هنگام نوشــتنِ داســتان و رمان به مخاطب فکر نمی کردم 
یا حتی به چیزی که مقابلِ خود داشــته باشم. بیشتر به سایه هایی فکر 
می کردم که یا طرفدارانم بودند یا غریبه ها». ولی نوشــتن نمایش نامه 
برای گینزبورگ حکایت دیگری دارد: «موقعِ نوشتنِ نمایش نامه چیزی 
که پیشِ رو داشتم آدم ها بودند. نه در سایه بلکه در واقعیت. آدم هایی 
با پوست و گوشت و استخوان. رابطه من با این آدم ها کاملا شفاف بود. 
رابطه ای خاکی و عینی». کتاب بــا نمایش نامه مفصلِ «باهات ازدواج 
کردم که خوشحال شم» آغاز می شــود که نمایش نامه ای سه پرده ای 
اســت و «غاز» نمایش نامه ای کوتاه است که ناتالیا گینزبورگ براساس 
تصویرِ پرندگان آسیب دیده از نشتِ نفت در جنگ خلیج  فارس (۱۹۹۱) 
در واپسین سالِ  زندگی اش نوشت و سه ماه بعد در هفتادوپنج سالگی 
درگذشــت. «توت فرنگــی و خامه» نمایش نامه ای دوپرده ای اســت و 
داســتانِ نمایش در یک روز در ویلایی مدرن در روســتایی نزدیکِ شهر 

رُم اتفاق می افتد.
گینزبــورگ علاوه بــر تجربه فرم های مختلف از داســتان کوتــاه و رمان 
و نمایش نامــه بــه ترجمــه نیز می پرداخــت و جلد نخســت رمان مطرح 
پروســت، «در جســت وجوی زمان از دســت رفته» را بــه ایتالیایی ترجمه 
کــرد. او تجربیات خــود را در آثارش بازتاب مــی داد و معتقد بود زندگی ما 
در چیزهایی که می نویســیم بازتاب دارد. مناسبات انسانی و زندگی مشترک 
که به مرزهای فروپاشــی می رسد، دستمایه بیشتر آثار این نویسنده از جمله 
نمایش نامه هایش اســت. داســتانِ زندگی زنــان حتی روزمــره آنان برای 
گینزبورگ سرشــار از راز و رمز و جذاب اســت و برای همین نوشــته هایش 
مدام به گذشــته و خاطرات زنان برمی گردد تا نشان دهد زنان در جامعه در 
اسارتی گرفتار آمده اند که از آن رهایی ندارند. گینزبورگ از نمایش نامه هایش 
کــه می گوید، بیش از همه بر گفت وگوی شــخصیت ها تأکید دارد؛ چراکه از 
خلالِ این گفت وگوها مسئله را می سازد و مخاطب را به فکر وامی دارد. کلارا 
کرونا، مدرس زبان و منتقد ادبیات ایتالیایی، معتقد اســت «نوشتار گینزبورگ 
زنانه، طنزآمیز و انسانی است. محور آثارش مقایسه یا تجارب زیسته و ابزارش 
گفت وگو اســت. درست از رهگذار همین ارکستراسیون گفت وگوها است که 
گینزبورگ به ساحتِ حقیقتِ زندگی نزدیک می شود و از آن پرسش می کند. 
درحالی کــه دســت خواننده را در دســت دارد، او را به قلب این پرســش و 
پاسخ می کشاند، بی آنکه مرعوبش سازد، گویی  در خانه  خود سکونت دارد. 
صحبت کردن با کلمه های رایج در عالم روزمرگی، آسان ولی پیش پاافتاده، به 
نثر او بعد محاوره ای می بخشــد. همین ویژگی همراه با اصالت و روانی نثر، 
از او نویسنده ای ســاخته بیگانه  با سنت های رایج آن دوران ایتالیا که عمدتا 
بر فضل فروشی و خودمحوری استوار بود. نویسنده تصویری بیرونی از خلال 
جمله های بریده بریــده  کوتاه با روایتی خودمانی ابــراز می کند و از هرگونه 
مبالغه و افــراط در بیان پرهیز دارد. این واکنش ها، یادها و ملاحظاتِ عمیقا 

خصوصی و نهانی، در آثار او بارها بازتاب داشته است».
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